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  هاتف علیمردانی، کارگردان فیلم »کلمبوس«  در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

سینمای ایران به وسیله‌ای برای پولشویی تبدیل شده است
چه بلایی دارد بر سر سینمای اجتماعی ما می‌آید؟
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مجتبی اردشیری
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هاتـف علیمردانـی در دهـه 90، بـا کمـی ارفـاق، بـه یکـی از 

کارگردانـان صاحـب کرسـی سـینمای ایـران تبدیـل شـده 

و  اجتماعـی  درام‌هـای  کـه  مسـتقلی  سـینماگر  اسـت. 

خانوادگـی خوبی همچـون »به‌خاطر پونـه«، »کوچه بی‌نام«، 

»آباجـان«  و  ماهگـی«  »هفـت  وقـت شـهریور«،  بـه  »مـردن 

را تولیـد کـرد و حـالا در موقعیتـی جدیـد، کمـی چاشـنی 

کمـدی بـه درام اجتماعـی خـود چشـانده و »کلمبـوس« را 

پـس از یـک وقفه دو سـاله روانه سـینماها کـرده؛ فیلمی که 

بـه بـاور خـود او، ماننـد دیگـر فیلم‌هایـش، موتـورش پس از 

سـه هفتـه بـه جریـان می‌افتـد و بـا اقبـال مواجه می‌شـود. 

بـا ایـن کارگردان جـوان گفت‌وگویـی ترتیب داده‌ایـم که در 

می‌خوانیـد.  ادامـه 

 

آقـای علیمردانـی به‌رغـم پوسـترهای خـوش‌ رنـگ و لعـاب 

فیلـم و تصـوری کـه مخاطـب بـرای مواجهـه بـا یـک فیلـم 

کمـدی دارد، »کلمبـوس« یـک درام اجتماعـی درراسـتای 

دیگـر آثـار کارنامه‌تـان اسـت کـه تنهـا در بسـتری از کمدی 

تعریـف شـده. بـا ایـن تفسـیر موافـق هسـتید؟

صـد درصـد. »کلمبـوس« یک فیلـم اجتماعی اسـت بـا رگه‌های 

بـا یـک فیلـم کاملا اجتماعـی طـرف هسـتید.  کمـدی. بلـه؛ 

البتـه ایـن رگـه کمـدی که شـما بـه آن اشـاره کرده‌ایـد، در دیگر 

کارهایـم ماننـد »کوچـه بی‌نـام« و... هـم بـوده اسـت. 

از کمـدی رسـیده‌اید؟  ایـن میـزان  بـه  ‌خـب چـه شـد کـه 

هـر چنـد ایـن رگه در دیگـر کارهای‌تـان هم بـود اما غلظت 

زیـاد  می‌بینیـم،  »کلمبـوس«  در  کـه  میـزان  ایـن  تـا  آن 

نیسـت. 

چیسـت؟  نتیجـه  می‌شـود  فیلـم  از  کـه  اسـتقبالی  ایـن  الان 

می‌خواسـتم بگویـم می‌شـود فیلمـی سـاخت کـه هـم شـرافت 

یـک فیلـم را داشـته باشـد، هـم نظـر منتقـدان را تـا حـدودی 

جلـب کنـد و هـم اینکـه مـردم را بـه سـینما بیـاورد. سرنوشـت 

فیلم‌هـای اجتماعـی کـه امـروز اکـران می‌شـود را نـگاه کنیـم، 

چـه می‌بینیـم؟ واقعـا غم‌انگیـز اسـت. ایـن درد جامعـه ماسـت؛ 

از فیلم‌هـای خوبـی کـه دارنـد اکـران می‌شـوند و بلایی کـه دارد 

بـر سـر آنهـا می‌آیـد. شـما ببینیـد درحـال حاضـر چـه دارد بـر 

سـر »آسـتیگمات«، »بی‌نامـی« و »اتـاق تاریـک« می‌آیـد. اینهـا 

فیلـم  خیلـی  »آسـتیگمات«  فیلـم  هسـتند.  خوبـی  فیلم‌هـای 

شـریفی اسـت. اینهـا همـه دارنـد ضـرر می‌دهنـد و ایـن اتفـاق 

غم‌انگیـزی اسـت. مـا بایـد برویـم بـه سـمت رویکـردی کـه یـک 

تعـادل ایجـاد کنیـم میـان نظـر مخاطـب و سـلیقه فیلمسـاز. 

بی‌تعـارف بگویـم انتظـار این نبـود کـه »هاتـف علیمردانی« 

کـه جاپایـش در درام‌هـای پردغدغه اجتماعـی و خانوادگی 

محکـم شـده بـود و تـا حـدودی بـه خـوب سـاختن عـادت 

کـرده بـود، فیلمـی بـا ایـن شـکل از مایـه کمدی بسـازد. 

مگـر کمـدی سـاختن بـد اسـت؟ »روبرتو بنینـی« این همـه فیلم 

کمـدی درجـه یـک سـاخته اسـت. اتفاقا مـن برای شکسـت این 

رویکـرد و نـگاه آمـده‌ام کـه آقـا می‌توان فیلمی سـاخت کـه مردم 

لبخنـد بزننـد. »کوچـه بی‌نـام« پـر از لحظـات خنـده‌دار اسـت؛ 

از همـان سـکانس اول کـه نشـان می‌دهـد مـادر از کفـن بلنـد 

می‌شـود، اصلا فیلـم بـا خنـده شـروع می‌شـود. »آباجـان« پـر 

از لحظـات خنـده‌دار اسـت؛ همین‌طـور »هفـت ماهگـی« و... . 

زندگـی پر از شـادی و غم اسـت؛ گریـه و خنده کنار هم هسـتند. 

»کلمبـوس« هـم بیـش از ایـن نیسـت. فکـر کنـم از دقیقـه 50 و 

خـرده‌ای بـه بعد، خیلـی کم خنده بـر لب مخاطـب می‌آید چون 

قصـه، او را می‌بـرد و بـا حجمـی از اتفاقـات روبـه‌رو می‌شـود کـه 

دیگـر وقـت خندیـدن نـدارد و بایـد قصـه را دنبـال کند تـا جایی 

کـه در پایـان »کلمبـوس«، بـا فکـر بیـرون می‌آیـد. مـن در ایـن 

فیلـم یـک ایـده خیلـی مهـم را مطـرح کـرده‌ام: »مهاجـرت«. در 

ایـن روزهـای سـخت کـه مـردم زیـر فشـار تحریم‌هـا قـرار دارنـد و 

زندگـی بـه لحـاظ مالـی برایشـان سـخت اسـت، فکـر مهاجـرت 

اولیـن فکـری اسـت کـه بـه ذهـن خیلی‌هـا می‌آیـد. در ونزوئلا 

در  ولـی  کرده‌انـد  فـرار  همـه  کـه  رسـیده‌اند  جایـی  بـه  مـردم 

ایـران مـردم ایسـتاده‌اند و دارنـد زندگـی می‌کننـد. بخشـی هـم 

کـه دارنـد مهاجـرت می‌کننـد بایـد بداننـد کـه بـرای چـه دارنـد 

مهاجـرت می‌کننـد. مـا در فیلم‌مان قضـاوت نکردیم کـه بروند یا 

نرونـد، مـا فقـط گفتیـم اگـر می‌خواهید برویـد، ببینید بـرای چه 

می‌خواهیـد ایـن کار را کنیـد. 

و این موضوع دغدغه امروز شماست؟

فیلمـی  کـه  داشـته‌ام  دغدغـه‌ای  یـک  همیشـه  مـن  ببینیـد 

بـه  آزار می‌دهـد کـه شـروع  را  سـاخته‌ام. معمـولا چیـزی مـن 

در  را  »کلمبـوس«  فیلمنامـه  مـن  می‌کنـم.  تولیـد  و  نوشـتن 

نوشـتم.  زندگـی‌ام  لحظـات  غمگین‌تریـن 

ایــــن درســــت اســــــت که یک سناریــــست بایـــد تنها 

در چارچــــوب‌هــــای مــــدیوم نوشـتاری خـــود حـــرکت 

کنـد؟ شـما در کارنامــه‌تان، کار کـــودک نوشـته‌اید، درام 

در  همین‌طـور،  هـم  خانوادگـی  درام  داریـد،  اجتماعـی 

»آباجـان« درام را در بسـتری از موشـک‌باران جنـگ روایـت 

کمـدی  از  بسـتری  در  را  »کلمبـوس«  حـالا  و  کرده‌ایـد 

نوشـته‌اید. دلیـل ایـن همـه سرگشـتگی و تغییـر چاشـنی 

چیسـت؟

واقعـا درحـال تجربه‌کـردن هسـتم کـه ایـن خیلـی خوب اسـت. 

پیـدا  را  خـودم  زبـان  هنـوز  و  می‌کنـم  تجربـه  دارم  هنـوز  مـن 

از  اینکـه  و  الکـن اسـت  زبانـم  نکـرده‌ام. هنـوز حـس می‌کنـم 

دنیـای کـودک و فضای غیررئـال، ناگهـان به ناتورآلیسـتی‌ترین 

فضاهـا سـفر کـرده و از آنجـا مـی‌روم فضـای جنـگ را تجربـه 

می‌کنـم یـا زندگـی اجتماعـی پایین شـهر را به تصویر می‌کشـم 

تجربـه  دارم  مـن  کـه  اسـت  ایـن  به‌خاطـر  همـه  و... 

بـا  امـا  نشـده  کامـل  زبانـم  هنـوز  می‌کنـم. 

همیشـه،  و  می‌سـازم  فیلـم  شـهامت 

تمـام آنچـه دارم را خـرج فیلمـم 

می‌کنـم. یعنـی مـن بـرای 

هـر فیلمـم بـا تمـام دل و جانـم از ابتدا تـا انتها می‌ایسـتم، آن را 

بـزرگ می‌کنـم تا ازدواج کند و برود سـر خانـه و زندگی‌اش و من 

مـی‌روم سـر فیلـم بعـدی‌ خـودم. 

را  شـما  آمریـکا،  در  فیلـم  تصویربـرداری  راه  در  ارز  گرانـی 

نکـرد؟ غمگین‌تـر 

البتـه بخـش کوچکـی از فیلـم را در آمریـکا فیلمبـرداری کـرده‌ و 

خیلـی جمع‌وجـور هـم این کار را انجـام داده‌ایم. ما بـا یک گروه 

کوچـک در آمریـکا کار کرده‌ایم. 

از شـما  را  ایـن سـوال  چـون فیلمسـاز مسـتقلی هسـتید 

می‌پرسـم کـه آیـا در راه تولیـد ایـن فیلـم از جیـب خودتـان 

ایـن سـال‌ها گفتـه می‌شـود در  پـول گذاشـته‌اید؟ چـون 

سـینمای ایـران، هیـچ فیلمسـاز یـا تهیه‌کننـده‌ای از جیب 

نمی‌گـذارد.  پـول  خـودش 

امـا مـن واقعـا از جیـب خودم پـول گذاشـتم و می‌دانـم که هیچ 

جـوری هم پولم برنمی‌گـردد. پول زیادی را بابت سـاخت 

ایـن فیلـم خـرج کـردم. مـن 50 درصـد هزینـه 

ایـن فیلـم را از جیـب خـودم گذاشـتم 

هـم  را  دیگـرش  درصـد   50 و 

تهیه‌کنندگان سـالم سینما 

یعنـی آقایـان »علـی سـرتیپی« و »محمدرضا تختکشـیان« تقبل 

کردنـد و بـه صـورت مشـخص با اینهـا شـراکت کـردم و واقعا من 

50 درصـد بـرای ایـن فیلـم پول خـرج کـردم. پولی کـه امروز 

بـا گـران شـدن دلار، بـه هیـچ وجـه نمی‌توانـم آن را برگردانم. 

در ایـن سـال‌ها خیلـی‌ از فیلمسـازان بـرای اینکـه پولـی از 

جیـب نگذارنـد، دسـت بـه دامن پول‌هایـی می‌شـوند که از 

بیـرون بـه سـینما تزریـق می‌شـود. بـه وجـود ایـن پول‌ها و 

سـرمایه‌ها در سـینمای ایـران اعتقـاد دارید؟

بلـه، چـون حتما وجـود دارد. سـینمای ایـران به وسـیله‌ای برای 

پولشـویی تبدیل شـده و آدم‌های بسـیار زیادی دارند در سـینما 

پولشـویی می‌کننـد. از طریـق پولشـویی، تو حداقـل 20 درصد 

از پـول را هـم بتوانی وارد سیسـتم کنی، برنـده‌ای. الان از طریق 

سـینما می‌شـود حول و حوش 40 درصد پولت را بشـویی و وارد 

سیسـتم کنـی. سـریال‌ها و فیلم‌هـای زیـادی در شـبکه نمایش 

خانگـی و سـینمای ایـران وجـود دارنـد کـه به وسـیله پولشـویی 

می‌شـوند.  تولید 

فیلمسـازان  خواسـت  بـه  حـدودی  تـا  حرفـه  ایـن  رونـق 

برمی‌گـردد؟

در و دیـوار سـینما نبایـد اینقـدر کوتاه باشـد. واقعـا خیلی حیف 

اسـت کـه مـا به ایـن پول‌هـا تـن می‌دهیم. 

دلیـل تـن دادن سـینماگران بـه ایـن پول‌هـا از نظـر شـما 

چیسـت؟

وارد گردونـه صنعـت  نیسـت چـون  سـینما، حرفـه درآمدزایـی 

اسـت.  نشـده 

بـه »فرهـاد اصلانـی« برسـیم کـه بـرای سـومین‌بار با شـما 

کار  در  بـازی،  این‌بـار علاوه‌بـر  گویـا  و  داشـته  همـکاری 

نـگارش فیلمنامـه هـم بـه شـما کمـک کـرده اسـت. 

البتـه فیلمنامـه را بـا هـم کار نکردیـم. فیلمنامـه نوشـته شـده 

تمـام  در  و  اسـت  مـن  نزدیـک  بسـیار  دوسـت  فرهـاد  بـود. 

کارهـای مشـترک‌مان، از ابتـدا تـا انتهـای کار کنار مـن بوده. 

مثـل همیـن الان کـه در اکـران کار هسـتیم و فرهـاد مشـاور 

اصلـی مـن اسـت. مـا خیلـی رفاقـت نزدیکـی داریـم و ایشـان 

مثـل بـرادر بزرگ‌تـر من اسـت. نتایـج خوبـی با هـم می‌گیریم 

برای اینکه فرهاد دلسـوزی‌های بسـیار شـریفی نسـبت به کار 

دارد. بازیگـر بسـیار توانایـی اسـت؛ فرهـاد درحـال حاضـر، بـا 

اختلاف، بهتریـن بازیگر سـینمای ایران اسـت و من به‌شـدت 

بـه توانایـی بازیگـری، شـعور و دانشـی کـه نسـبت بـه سـینما 

دارد، احتـرام می‌گـذارم. خیلـی بـا هـم گفت‌وگـو می‌کنیـم. 

فیلمنامـه  ولـی  ننوشـتیم  هـم  بـا  را  »کلمبـوس«  فیلمنامـه 

نوشـته شـده من را بـا فرهـاد ویراسـتاری کردیم و فرهـاد درگیر 

ویراسـتاری فیلمنامـه بـود. علاوه‌بـر ایـن او بـا مـن در مونتـاژ‌، 

سـاخت‌، اکـران‌، تبلیغـات و‌... بـوده؛ به‌طـور کلـی فرهـاد در 

تمـام زوایـای ایـن فیلـم کنـار مـن بوده اسـت. 

فیلـم  یـک  به‌عنـوان  »کلمبـوس«  از  صحبت‌هایتـان  در 

تـا  را  منتقـدان  نظـر  می‌توانـد  کـه  بردیـد  نـام  شـریف 

حـدودی جلـب کنـد. با این تفاسـیر چرا این فیلـم را مانند 

و  نفرسـتادید  فجـر  جشـنواره  بـه  سـاخته‌ها‌یتان  دیگـر 

ترجیـح دادیـد پیـش از ایـن رویـداد فیلـم را اکـران کنیـد؟

جشـنواره فجـر تنهـا دارایـی سـینمای ماسـت کـه بایـد حفـظ 

شـود. هـر چنـد در طـول ایـن سـال‌ها، کمـی بـه غلـط و بـه 

کـج رفتـه اسـت. بـه نظـر می‌رسـد گاهی‌اوقـات سـلیقه‌های 

مختلف و دولتی‌شـدن جشـنواره، آن را به سـمت و سویی برده 

کـه نبایـد می‌رفـت و اینچنیـن شـده کـه خیلی‌هـا از آن دلزده 

هسـتند. امـروز امـا جشـنواره فجـر در مسـیر درسـتی اسـت 

چـون یـک دبیـر کاربلـد بـه نـام »ابراهیـم داروغـه‌زاده« بـالای 

سـر خـودش دارد. تنهـا توصیـه‌ای کـه می‌توانـم بـه مدیـران 

داشـته باشـم ایـن اسـت که ایـن دبیر نبایـد عوض شـود. دبیر 

یـک جشـنواره بایـد بـه صـورت ثابـت حضـور داشـته باشـد و 

اینکـه مدیریـت و نظـارت هـم بـه او قـدرت خوبـی داده که این 

دو عنصـر، یک مشـورت شـدیدی نیـاز دارند و همیشـه این دو 

قطـب در جشـنواره بـا هـم اختلافاتـی داشـته‌اند کـه الان این 

یکـی بـودن، تصمیم بسـیار درسـتی اسـت. 

جشـنواره  بـه  را  »کلمبـوس«  شـما  اینکـه  علـت  یعنـی 

نداده‌ایـد ایـن بـوده کـه در دوره‌هایی به مسـیر غلـط رفته 

اسـت؟

نـه؛ علـت اصلی اینکـه من فیلمـم را اکـران کـرده‌ام اولا به‌خاطر 

ایـن بـود که مـن خارج از ایـران زندگـی می‌کنم و باید فیلـم را به 

دلایـل خاصـی زودتـر اکران می‌کـردم. ضمن اینکـه »کلمبوس« 

در جشـنواره تورنتـوی کانـادا اکران شـد و جایزه بزرگ جشـنواره 

شـرایط  و  بـود  شـده  اکـران  آنجـا  فیلـم  چـون  و  گرفـت  هـم  را 

جشـنواره فجـر طـوری اسـت کـه بایـد ابتـدا در ایـام جشـنواره 

اکـران شـود بنابرایـن شـرایط جـوری نبـود کـه بتوانـم آن را بـه 

جشـنواره فجـر بدهم. 

بـا ایـن تفاسـیر، از اکـران فیلم‌تـان تا اینجـا رضایـت دارید؟ 

کمـی بیـش از 2 میلیـارد تومـان طـی 24 روز فروخته. 

بین سـینمادارها معروف اسـت که موتور فیلم‌های من همیشـه 

از هفتـه سـوم راه می‌افتـد کـه بـرای ایـن فیلـم هـم ایـن اتفـاق 

افتـاد و خـدا را شـکر خیلـی خـوب دارد جلو مـی‌رود. 

نقل اســـت که در دوران جنگ‌های ایران و روس، توپی را در پیشگاه شاه قاجار می‌آورند تا 

از دستاوردشان رونمایی کنند. همه ایستاده به تماشای هنرنمایی مخترع هستند که این 

اختراع بی‌نظیر چگونه کار می‌کند و چه خاصیتی دارد. فتیله روشن می‌شود توپ، به‌جای 

پرتاب گلوله به سمت دشمن و »غیرخودی«، از درون منفجر می‌شود و خودی‌هایی را که به 

آن نزدیک‌ترند، نقش زمین می‌کند. فرمانده نظامیان که نزدیک شاه ایستاده و مضطرب و 

نگران، شاهد این صحنه است در گوش شاه می‌گوید: »ملاحظه بفرمایید قربان! وقتی این 

توپ در اینجا چنین محشری به پا کرده، تصور بفرمایید که در پتل پورت‌ )سن پترزبورگ( 

چه قیامتی به پا کرده است!« سینمایی که روزگاری داعیه صدور مفاهیم آرمانی به دنیایی 

فراتر از مرزهای جغرافیایی خودش داشت و به همین توجیه مسیر نه‌چندان کامل »فیلم به 

جشنواره فرستادن« را انتخاب کرده بود؛ این روزها آنقدر درگیر خودش شده که زمزمه‌های 

متلاشی‌شدن از درونش شنیده می‌شود. 

پرده‌های ســـینمای ایران کم ندارد از فیلم‌هایی مثـــل »کلمبوس«، »لس‌آنجلس-تهران«، 

»تگزاس« و... که فیلمســـاز، تیم تولیدش را به کشورهای دیگر می‌برد و داستانی سرهم 

می‌کند و فیلمش را برای مردمی عرضه می‌کند که واقعیت‌های زندگی‌شان در دنیای این 

فیلم‌ها دیده نمی‌شـــود. اهالی ســـینما دل‌شان را به این خوش کردند که این شکل فیلم 

ســـاختن بیشتر به خاطر به گردش افتادن سرمایه در سینمای عریض و طویلی است که 

دولـــت هـــم از آن حمایت نمی‌کند. بگذریم اینکه خود اهل فن در ســـینما، مدعی نفوذ 

سرمایه‌های مشکوک در تولیدات سینمایی شدند و اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذارانی 

که برای پولشویی به فضای فرهنگ و هنر آمده‌اند، نظام استاندارد سینمای کشور را برهم 

زده‌اند. نمونه‌اش مصاحبه چند روز پیش همایون اســـعدیان، کارگردان ســـینما و رئیس 

هیات‌مدیره خانه سینماست که گفته بود امسال 18 فیلم سینمایی برای جشنواره فیلم 

فجر آماده شدند که فقط دونفر سرمایه‌گذار آن هستند. سیستم معیوب اقتصاد سینما 

درحال بلعیدن کل سینماســـت و شـــرایط ناهمگون اقتصادی در آن، اسبابی را به وجود 

آورده که بازیگران چهره و ســـرمایه‌گذاران درحال تبدیل‌شدن به اهرم‌های اصلی جریان 

سینمایی هستند. اسعدیان هم در همان مصاحبه به این اشاره کرده است: »فکر نمی‌کنم 

در هیچ جای دنیا به این آشفتگی سرمایه وارد سینما شود و تعیین تکلیف کند. اگر نگران 

سینما و وضعیت آینده آن هستیم، فقط از ورود سرمایه‌ها خوشحال نشویم، این سرمایه‌ها 

را در کانال درســـتش طراحی کنیم.« البته اسعدیان تلاش دارد که راه‌حل این مساله را در 

دســـتان صنوف ســـینمایی تعریف کند ولی تجربه ثابت کرده صنوف ســـینمایی و خانه 

ســـینما، هیچ اثرگذاری جدی در فضای سینمای کشور نداشته و ندارند. مدیران دولتی 

هـــم فارغ از اینکه همچنان گرفتار خلأ ایدئولوژیکی در حوزه فرهنگ و هنر هســـتند از 

جانب دیگر هم نسبت به کلیت سینمای امروز ایران، گرفتار نقص تعامل شدند چون که 

دولت با عقیم‌کردن بنیاد سینمایی فارابی سال‌هاست که تکیه‌گاه حمایت مالی‌اش را از 

پشـــت سینما برداشته است. مدیرانی که دل‌خوش به این کردند که فلان تعداد جایزه از 

فلان جشـــنواره خارجی گرفتند ، غافل از اینکه توپ نه‌تنها به »پتل پورتی« نرســـیده و از 

درون درحال انفجار اســـت. ماحصل چنین شـــرایط فشل و بی‌برنامه‌ای باعث شده که از 

میان خیل اهالی سینما، چند چهره سینمایی هر روز فربه‌تر شوند و سینما هم تبدیل به 

ابزاری برای پولشویی سرمایه‌های مشکوک شود.

سینمایی بدون افق، محکوم  به نابودی


